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Introduction 

Based on data of demographic information, fertility rates in a large number of countries across the world are 

declining including in Iran. The decline began first in Europe and then gradually was extended to other countries. 

Initially, this phenomenon was discussed with a structural analysis and theories such as economic ones. One of most 

important theories, for example, was “the theory of cost-benefit”. This theory expresses that in modern society, 

couples look at the costs and benefits of having a child. This theory believes that the children were labor force in the 

past, and they no longer are such now. From the perspective of this theory, nowadays couples find that childbearing 

have very high costs and very low benefits. So they decide to have no or only one child. Van de kaa and Lesthaeghe 

were from the first theorist generations who developed a cultural theory entitled “the second demographic transition.” 

They say that reduction in the number of children in families of western countries is due to the changes that happened 

in patterns of those families. They believe that these changes are most relevant to the postmodern world. Therefore, 

they suggest that factors such as cultural changes must explain recent changes in marriage patterns, fertility and 

divorce rates. At a time when most countries have seen a sharp decline in fertility rates, they have simultaneously 

experienced a huge cultural change, too. After these two, other theorists in this field have studied and have completed 

Van de kaa and Lesthaeghe theory. These scientists added additional components to the theory. Currently, the most 

important variables as factors influencing fertility decline, which are known in various countries of the world, 

include: the growth of individualism, religious changes, secularism and shifting family values. 

 
Materials & Methods 

The aim of this research is to study the relationship 

between cultural developments in the areas of personal, 

familial and religious changes with fertility rates in the 

provincial centers of Iran. In other words, in this study 

we want to investigate 4 those variables as the main 

causes of reduced fertility rates suggested by some 

theorists in Iran. Here the variable of cultural changes 

includes change in values related to family, religiosity, 

secularism and individualism. They are considered as 

independent variables and variable fertility decline is 

the dependent variable. On the other hand, we can 

imagine that variables of religion and secularism are 

effective on the variable of changes the values of the 

family, and all of the three variables associated with 

fertility. So secularism and religiosity variables have 

direct and indirect influence on fertility. Individualism 

is considered as the variable which influences 

secularism, religious and family values, too. So we can 

expect that individualism indirectly is effective on 

fertility and its changes.  

 

 

Discussion of Results & Conclusions 

The results showed that there are highly significant 

relationships between variables of individualism, 

religiosity, secularism and family values in the 

provincial centers with fertility rates in these provinces. 

In other words, in cities with high levels of religiosity, 

low secularism and individualism and greater attention 

to family values, we see higher fertility rates, and vice 

versa. Likewise, to identify the most influential 

independent variables among cultural variables, using 

regression analysis, it has been revealed that 

individualism influence rates of fertility in centers of 

the provinces more than other cultural variables. 
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 شناسي كاربردي جامعه

 4931تابستان  ،دوم ، شماره(85)، شماره پياپي ششمسال بيست و 

  02/8/4939 :تاريخ پذيرش               02/0/4939 :تاريخ دريافت

 452-483صص

 

 تغییرات فرهنگی و اُفت باروری در ایران

 (های ایرانیان ها و نگرش های پیمایش ارزش تحلیل ثانوی داده  برپایه)
 

 اجتماعي دانشگاه شاهد تهران استاديار گروه علومامیر رستگارخالد، 

 شناسي دانشگاه تهران دانشجوي كارشناسي ارشد جامعهمیثم محمدی، 

 
 چکیده 

شناختي، نرخ باروري در بسياري از كشورهاي جهان و از جملهه در ايهران    ي مختلف جمعيتها آنتشر شده از سوي سازمهاي من براساس داده

اخيهر، در ميهان سهاير      هاي فرهنگي طي چند دهه با وجود اين، دگرگوني. تواند ناشي از دلايل متعددي باشد اين امر مي. در حال كاهش است

  هاي خهانوادگي، در زمهره   رشد فردگرايي، تغييرات مذهبي، رشد سکولاريسم و دگرگوني در ارزش: كنند مي تغييرات، بيشتر از همه خودنمايي

تحهولات فرهنگهي در     رابلهه   هدف از ايهن پههوهش، ملاهعهه   . را با باروري بررسي كرد ها آنتوان ارتباط  ترين تحولاتي قرار دارند كه مي مهم

هاي مربوط به اين تحولات فرهنگي از  داده. ي ايران استها آنهاي باروري در مراكز است غييرات نرخهاي فردي، خانوادگي و مذهبي با ت حوزه

هاي باروري عمومي در اين سال  دست آوردن نرخ براي به. استخراج شده است 4952هاي ايرانيان در سال  ها و نگرش هاي پيمايش ارزش يافته

اسهاس،   بهراين . تبديل شده است 4952هاي استاندارد براي سال  به داده "فرزندان خود"روش  ، براساس4928ي باروري در سال ها آننيز، ميز

معناداري ميان متغيرهاي فردگرايهي، دينهداري،    كاملاً  نتايج پهوهش نشان داد كه رابله. روش تحقيق در اين ملاهعه، از نوع تحليل ثانوي است

معنا كه ههر چهه ميهزان     اين  وجود دارد؛ به ها ناهاي باروري در اين است ستاني ايران با نرخهاي خانوادگي در ميان مراكز ا سکولاريسم و ارزش

هاي خانوادگي بيشهتر باشهد، نهرخ بهاروري در آن شههرها       دينداري شهرها بيشتر، سلوح سکولاريسم و فردگرايي كمتر، ميزان توجه به ارزش

اي  هاي پايين باروري رابله هاي خانوادگي كمتر، با نرخ يي بيشتر و توجه به ارزشبيشتر است و برعکس، دينداري كمتر، سکولاريسم و فردگرا

 . مثبت و همسو دارند

 .هاي خانوادگي تغييرات فرهنگي، باروري، فردگرايي، دينداري، سکولاريسم و ارزش :ها واژه کلید
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 4931تابستان ، دوم ، شماره(85)، شماره پياپي ششمشناسي كاربردي، سال بيست و  جامعه 422

 

 مقدمه و طرح مسأله 

 به عبهارت ديگهر،  . باروري اوهين عامل تغييرات جمعيتي است

از . شهود  يک جمعيهت از بهاروري آزهاز مهي      همه چيز درباره

: سوي ديگر، باروري، خود بر عوامل گوناگون تأثيرگذار است

تحولات جمعيتي در بهين تمهام موعهوعات انسهاني، فنهي و      »

مشهقق و  )« علمي به عنهوان يهک عامهل مشهترم اهميهت دارد     

يهک   از اين رو، تغيير در ميهزان بهاروري  . (480: 4934همکهاران،  

جامعه از اهميت فراواني برخوردار است، و ايهن موعهوع در   

هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي،  كوتاه و يا بلندمدت، در زمينه

جمعيتي و سياسي تأثيرگذار بوده، تبعهات فراوانهي بهه دنبهال     

اقتصهادي    توان در حوزه اوهين تأثير چنين تغييراتي را مي. دارد

نيروي كار در هر جامعه   كننده بررسي كرد؛ زيرا باروري تأمين

مهدت،   است و كاهش چشمگير در نهرخ بهاروري در طهولاني   

ممکن است جامعه را بها كمبهود نيهروي كهار مواجهه سهازد؛       

اكنون برخي از كشورهاي اروپهايي از جملهه    موعوعي كه هم

باروري از نظر اجتماعي، تأمين . اند فرانسه و آهمان با آن مواجه

م خويشههاوندي را در پههي داشههته و سههلامت خههانواده و نظهها

بنابراين، كهاهش در سهلوح نهرخ بهاروري، نظهام خهانواده و       

از سهوي  . رو خواههد سهاخت   خويشاوندي را با تهديهد روبهه  

اي دارد؛ زيهرا   ديگر، باروري از هحاظ جمعيتي نيز اهميت ويهه

كاهش شديد آن ممکن است بقاي نسل و تداوم جامعه را بهه  

باروري از نظهر عهاطقي بهراي خهانواده     سرانجام . خلر اندازد

دههد كهه    تحقيقات در اين زمينه نشان مي: داراي اهميت است

هاي بدون فرزند، در سهنين پيهري، حمايهت اجتمهاعي و      زوج

و  0؛ گرانهدا 4355، 4كهوروپکي )هاي احساسي كمتهري دارنهد    علقه

مشخص  0225اي در  همچنين، بر اساس ملاهعه. (4333ديگران، 

نقس  بدون فرزند در سنين ميانساهي و پيري، عزتشد كه زنان 

كننهد   و رعايت از زندگي كمتري نسبت به مادران گزارش مي

توان گقت كه تغييهر   در نهايت، مي(. 0223، 9هانسن و اسلاگسهوهد )

نهوعي تغييهر فرهنگهي؛ بهه       هاي باروري جامعه، نشانه در نرخ

                                                      
1 Koropeckyj-Cox
2 Giranda, Luk
3 Hansen & Slagsvold

چرا كه  هاي خانوادگي است؛ خانواده و ويهگي  ويهه در عرصه

فرزندان، عامن تداوم خهانواده بهوده و كهاهش چشهمگير در     

 . تواند بقاي خانواده را به خلر اندازد هاي باروري، مي نرخ

پيوستن انقلاب صنعتي در كشهورهاي اروپهايي،    وقوع با به

گيهري تغييهر و تحهولات جمعيتهي آزهاز شهد        هاي شکل زمينه

زدهم، بهاروري  تها قبهل از قهرن نهو    (. 42: 4934علائي سهعيدي،  )

علت اين امر را علاوه بر . همواره از نرخ بالايي برخوردار بود

توان در ارزش اجتماعي بالاي فرزنهد   ومير، مي نرخ بالاي مرگ

در طهي گهذار جمعيتهي اول، بهه     . به عنوان نيروي كار دانست

اي، همچهون گسهترش علهوم و فنهون      علت عوامل سهاختاري 

يل كنتهرل و پيشهگيري از   مرتبط با بهداشت و سلامتي و وسها 

وميههر، افههزايش  بههارداري، و در نتيجههه، كههاهش نههرخ مههرگ  

اين . چشمگيري در ميزان مواهيد در كشورهاي اروپايي رخ داد

دادن  ادامه يافت كهه در نهايهت، بهه رخ    22  قضيه تا اوايل دهه

هاي  انقجار جمعيتي منجر گرديد؛ اما روند فوق، در دهه  پديده

؛ بهنهام،  4: 0228نيلز و ديگران، )آن كاهش يافته و بعد از  22و  22

كه كشهورهاي   طوري ، حاهتي معکوس به خود گرفت؛ به(4959

اروپايي كه از نرخ بالايي در باروري برخوردار بودنهد، نهزول   

اي را در آمارهاي مربوط به زادووهد خود تجربهه   يکباره تقريباً

تهي يهاد   كردند، كه از اين كهاهش بها عنهوان گهذار دوم جمعي    

بهاروري در اروپها، در     اين پديده يعني كاهش فزاينده. شود مي

هنهد و   كلهه )ابتدا به عوامل ساختاري همچهون دلايهل اقتصهادي    

: 4934سهعيدي،   علهائي )مانند تقاعا براي فرزندان  (4352ويلسهون،  

شد؛ اما به تهدريج توجهه محققهان بهه      نسبت داده مي... و  (48

ههاي خهانوادگي،    تغييهر در ارزش : سوي عوامل فرهنگي، نظير

 . كاهش سلوح دينداري و رشد سکولاريسم معلوف گرديد

رونههد مشههابهي از آنچههه براسههاس گههذارهاي اول و دوم  

جمعيتههي پيرامههون تغييههرات بههاروري در كشههورهاي اروپههايي 

در سهاير كشهورهاي    توعيح داده شد، كم و بهيش و تهدريجاً  

زماني بيشتري، نشهان    جهان ملاحظه گرديد و آمارها با فاصله

مذكور تنها محدود بهه جوامهص صهنعتي نيسهت،       داد كه پديده

هاي جنگ،  در ايران، با شروع سال. اي جهاني است بلکه پديده
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افزايش زيادي در نرخ باروري كشور رخ داد؛ امها پهس از آن،   

كهه   اين نرخ به ميهزان قابهل تهوجهي كهاهش يافهت، تاجهايي      

ي ايهران، نهرخ بهاروري بهه زيهر      اكنون در برخي از شهرها هم

 . سلح جايگزيني رسيده است

كاهش بهاروري در ايهران از     اين در حاهي است كه مسأهه

اكنهون،   اهميت و حساسيت بيشتري برخوردار است؛ زيرا ههم 

توسعه بوده و براي دسهتيابي درازمهدت    اي درحال ايران جامعه

ران به عنوان كه اي به اين امر، نيازمند نيروي كار است؛ دوم اين

اي مذهبي و ديني، ارزش زيادي براي خانواده و تهداوم   جامعه

بشر، بهر    كننده آن قائل است؛ زيرا اسلام به عنوان دين هدايت

از سهوي ديگهر،   . ارزش فرزند و فرزندآوري تأكيد كرده است

براي افزايش قدرت ملي و گسترش و صدور انقلاب اسلامي، 

دهد، نيهاز بهه    ما را تشکيل مي  كه هدف نهايي و اصلي جامعه

افزايش جمعيت داريم؛ زيرا گسترش جمعيت، نوعي ههمهوني  

يافتن  اجتماعي و سياسي در پي خواهد داشت و بنابراين، ادامه

  ههاي اصهيل و بنيهادين جامعهه     روند كاهش باروري، با ارزش

سخنان رهبر معظهم ايهران در   . اسلامي ايران مغاير خواهد بود

خود كه با تکيه بر مبهاني و تقکهر اسهلامي در     4سخنراني اخير

هاي جمعيتي دوران گذشته در  افزايش جمعيت، سياست  زمينه

كشور را مورد انتقاد قرار داده و خواستار كاهش و يها حهذف   

شود، نيهز   ميلي نسبت به فرزند مي دلايلي شدند كه موجب كم

 بنابراين، بجاست كه كاهش زيرمنلقي در. در همين راستا بود

 . اي جدي مورد توجه قرار گيرد نرخ باروري جامعه به گونه

باروري در ايران بيشتر از طريق نقش و تأثير   تبيين مسأهه

هاي مدرنيزاسيون، شهرگرايي  و يا پديده 0هاي جمعيتي سياست

اشهتغال زنهان، ملاهعهه و      و تحصيلات و يا حداكثر به واسهله 

ن ناديده گرفته شده بررسي شده و تغييرات فرهنگي در اين ميا

كه تغييرات فرهنگي از جمله تغييراتي است كهه   است؛ درحاهي

رو  هاي پس از جنگ بها آن روبهه   ايران؛ به ويهه در سال  جامعه

                                                      
 .رساني دفتر مقام رهبري پايگاه اطلاع: 22/25/4930 4
هاي جمعيتي  سياست دهند كه تحولات باروري در ايران از تغيير شواهد نشان مي 0

 (.90: 4953مندگاري،  شوازي و علي عباسي)مستقل بوده است 

اين  .شده و امکان دارد بر اُفت نرخ باروري نيز تأثيرگذار باشد

نسبي چنين امهري؛ بهه ويههه بها      كردن تحقيق خواهان برآورده

هاي قبهل،   اي است كه از سال ات فرهنگي عمدهتوجه به تغيير

 .ايران را با خود مواجه ساخته است  جامعه

ههاي فرهنگهي؛ يعنهي     اين تحقيق به طور ويهه، بر ارزش

هاي خانوادگي، ديني و سکولاريسم متمركهز   فردگرايي، ارزش

را بر تمايل افراد به بهاروري و   ها آنگرديده و قصد دارد تأثير 

هاي  بنابراين، در اين پهوهش تغيير در ارزش. ميزان آن بسنجد

 هها  آنخانوادگي، دينداري، سکولاريسم و فردگرايي و ارتبهاط  

. ي كشهور بررسهي خواهنهد شهد    هها  آنهاي مواهيد اسهت  با نرخ

پرسش اصلي اين پهوهش آن است كه آيا تغييرات در كهاهش  

 با تغييرات فرهنگي نامبرده در ها آنهاي باروري مراكز است نرخ

مرتبط بوده است يها خيهرو و در صهورت وجهود      ها آنآن است

چنين ارتباطي، تأثير هر يک از اين متغيرها چگونهه و بهه چهه    

ميزاني استو بنابراين، آنچه اين تحقيق را از تحقيقهات انهدم   

سازد، توجه ويهه و عميق آن بر تغييهر   در اين زمينه متمايز مي

را بها   هها  آنارتبهاط  هاي فرهنگي است تا از اين طريق،  ارزش

 .هاي باروري بررسي كند تغييرات در نرخ

 

 مبانی نظری 

چاندوال و )يافته  هاي اخير در كشورهاي توسعه ها و سال در دهه

توسعه مانند   حال و بسياري از كشورهاي در (9: 4333همکاران، 

عنايهت و ديگهران،   )شود  ايران، تغييراتي در باروري زنان ديده مي

اخير افت شهديدي را در ميهزان     ايران در چند دهه .(32: 4953

صهاهحي،   شهوازي و خواجهه   عباسهي )باروري كل تجربه كرده اسهت  

 9.3اي كه نرخ رشهد جمعيهت در ايهران از     گونه ؛ به(18: 4930

و  4928-4928  در دههه  4.32به  4988-4928  درصد در دهه

: 4932شناس،  حق)كاهش يافته است  4928-4958  در دهه 4.24

ههاي جمعيتهي سهازمان ملهل، ميهزان       بينهي  براساس پهيش . (92

شمسي به بعد، به رشد جمعيتي  4142باروري كل در ايران از 

اي  ههاي داخلهي   بيني اين مقادير با پيش. منقي منجر خواهد شد

به عنوان سال پايهه   4958كه با استقاده از آمارهاي سرشماري 
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نظر گرفته شهده،   محاسبه شده و در آن شرايط خاص ايران در

اين ميزان باروري حتي از . (92: 4932شناس،  حق)همخواني دارد 

تهر   بيني شده بود، نيز پهايين  چهارم توسعه پيش  آنچه در برنامه

اين وععيت سبب شده كه ايهران طهي   (. 08: 4955فتحي، )است 

كشورهاي با نرخ بهاروري همتهراز     در جرگه 50-58هاي  سال

-5: 0222مدارم جمعيت،   اداره)قرار گيرد  يا زير سلح جايگزيني

3 .) 

اند كاهش باروري را  پردازان و پهوهشگران كوشيده نظريه

. در كشورهاي مختلف؛ به ويهه كشورهاي اروپايي تبيين كننهد 

گيري نظريات اقتصادي، سهاختاري و   اين امر در ابتدا به شکل

ه در مذكور منجر گرديهد؛ نظريهاتي كه     مادي براي تبيين پديده

فرزندان و اشتغال زنان و يا عوامل ديگري مانند   بر هزينه ها آن

افزايش تحصيلات افراد به عنوان دلايل مؤثر بهر كهاهش نهرخ    

اقتصهادي نوكلاسهيک،     براسهاس نظريهه  . شد باروري تأكيد مي

تأخير در ازدواج، كهاهش نسهبت متهأهلان و افهزايش طهلاق،      

  اي زنان و افزايش هزينهكاهش مزاياي ازدواج بر  دهنده بازتاب

شدن بهراي شهمار در حهال افزايشهي از زنهان       فرصت واهدين 

شهدن ناكارآمهد بهودن نظريهات      با روشهن . (4354، 4بيکهر )است 

هاي فرهنگي  اقتصادي در اواخر قرن بيستم و پس از آن، تبيين

بيشتر در كانون توجه قهرار گرفهت، كهه زاهبهاً بهه كشهورهاي       

شهود كهه    اين توجه از آنجا ناشي مي .يافته مربوط است توسعه

در همين زمان اين كشهورها تغييهرات فرهنگهي    »مشاهده شد 

در اروپا  22  از دهه .(82: 0225هارا، )« اند عظيمي را تجربه كرده

ههاي جنسهي در ميهان     فعاهيهت : رفتارهاي جديهدي، همچهون  

مجردان، همخوابگي، توهدهاي خارج از ازدواج، طلاق و عدم 

د و سقط جنين براي دوري از باروري ناخواسهته،  ازدواج مجد

ابتدا در كشورهاي اسکانديناوي، و سپس در ديگر كشهورهاي  

اروپاي زربي متداول گرديد و پس از آن، بيشتر به كشهورهاي  

پهرداختن  . (0225، 0اتوه)اروپاي شرقي و جنوبي گسترش يافت 

كا و به عوامل فرهنگي در تبيين نرخ باروري، بيشتر با كار وند

                                                      
1 Becker
2 Atoh

اين  ها آن. آزاز گرديد« گذار دوم جمعيتي  نظريه»تحت  9هستق

اهگوهاي در حال تغيير شکل خهانواده    نظريه را به عنوان نتيجه

مهدرن   ملرح كردند، كه از تغييرات ارزشهي در جوامهص پسهت   

تغيير در   اين تغييرات تنها نتيجه. (82: 0225هارا، )شود  ناشي مي

نههادي جامعهه نيسهتند؛ بلکهه از     وععيت اقتصادي و ساختار 

گيرنهد   هها سرچشهمه مهي    ها و سنت دگرگوني در روند ارزش

بهر تهأثير    1ترجيح  نظريه. (0229دوناهد،  ؛ ايوانز و مک4328كاهدول، )

هاي فرهنگي به عنهوان فاكتورههاي كليهدي بهراي تبيهين       جنبه

داده در بهاروري و خهانواده در كشهورهاي     تغييرات اخيهر رخ 

به همين . (8: 0225و ديگران،  8ويتاهي)كند  تأكيد مي مدرن صنعتي

كنههد كههه عوامههل و    پيشههنهاد مههي ( 4359)علههت، هسههتق  

هاي فرهنگي را نيز همچون عوامل اقتصادي بايد در  دگرگوني

توعيح تغييرات اخير در اهگوههاي ازدواج، بهاروري و طهلاق    

ت تغييههرا. (41: 4333، 2بههه نقههل از رينوهههد و مانسههقلد  )وارد كههرد 

گيهرد كهه    فرهنگي طيف نسبتاً وسيعي از تغييهرات را دربرمهي  

اين چههار جنبهه   . رسند تر به نظر مي آن از بقيه مهم  چهار جنبه

هاي خانوادگي،  گسترش فردگرايي، تضعيف ارزش: عبارتند از

 . ععف دينداري و رشد سکولاريسم

: 4952هوفسهتده،  )اي زربهي   فردگرايي به عنوان خصيصهه   -4

يکهي   (0228، 3؛ اسکيمام0228، 5؛ گرين و ديسامب4332، 2نمن؛ في420

وبهر،  )آيهد   مدرن بهه شهمار مهي     هاي جامعه ترين ويهگي از مهم

اين پديده (. 82: 0225؛ هارا، 0221، 42؛ اهيک و ريلو4922؛ گيدنز، 4959

پردازان معرفي شهده   به عنوان كليد تغيير قرن توسط اكثر نظريه

؛ 4338و  4330، 49؛ بهک 4352، 40و ميکهرز ؛ هسهتق  4359، 44هستق)است 

برگههر . (4339مههور،  ؛ هههاهمن و دي4339، 41مههور اسههتر، هههاهمن و دي 
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هها و   فردگرايي را به معناي امکهان انتخهاب از ميهان واقعيهت    

گيدنز نيهز فردگرايهي را از طريهق    . داند هاي مختلف مي هويت

: 4952آزاده و تهوكلي،   اعظهم )كند  تشريح مقهوم انتخاب، تبيين مي

ههاي مثبهت و منقهي     بايد داراي جنبه فردگرايي را   پديده. (428

آهکسهههي دوتوكويهههل، رشهههد . (43: 4925كيويسهههتو، )دانسهههت 

ههاي فهردي، پشهت كهردن بهه منهافص عمهومي و         خودخواهي

ههاي   زوال اخهلاق اجتمهاعي را از جنبهه    ،هاي جمعي فضيلت

دوركهيم نيهز بهه گسهيختگي، زوال     . دانهد  منقي فردگرايي مهي 

كنهد و   هاي سنتي اشاره مي دان جمعي و نابودي همبستگيوج

  از جملهه خودكشهي را پيامهد   جامعهه،  ههاي   بسياري از آسيب

تأكيهد  (. 59و  81: 4922آربلاسهتر،  ) دانهد  افراط در فردگرايي مهي 

گسترده بر فردگرايي، بحث اومانيسم، كه مقهوم اصاهت انسان 

. كشهد  ، پيش مهي يا در كانون توجه قراردادن بشر را خود دارد

، مهردود شهمردن اعتقهادات    (42: 4954بيهات،  )اين ايهده، آزادي  

از تمام موانعي كه بهر سهر   و رهايي  (04: 4922كاسهيرر،  )مذهبي 

را در ( 08 -04: 4922آربلاستر، )گيرد  هاي فرد قرار مي راه خواسته

  در نتيجهه "ترين نهادهايي است كه  خانواده از اساسي. پي دارد

گرايي، در جوامص جديد شديدا تحت تهأثير قهرار   گسترش فرد

هها فراينهد    نظريه. (31: 4953معيدفر و خسروشهاهي،  ) "گرفته است

ههاي   فردگراشدن را به عنوان بانقوذترين نيرو در تغيير نگهرش 

كنند  مربوط به زناشويي و ديگر پيوندهاي جنسي شناسايي مي

هههاي  گههرشتومههاس و زنههانيکي ن. (2: 4333رينوهههد و مانسههقلد، )

كوزر )اند  سازماني خانوادگي معرفي كرده فردگرايانه را علت بي

تأكيهد  ( 4335) 4براساس نظر تورنتهون . (159: 4925و روزنبرگ، 

روي فردگرايي و آزادي و استقلال، به افهزايش طهلاق منجهر    

گسهترش فردگرايهي بهه    . (0: 0229، 0ممهاني و مهاتيني  )شده است 

، طلاق، ازدواج مجدد و خوابگي همعقايدي براي تنها زيستن، 

كاهش تأثير هنجارهاي اجتماعي بر رفتار باروري منجهر شهده   

براسهاس نتهايج حاصهل از    . (11: 4333رينوههد و مانسهقلد،   )است 

PPAS  تههرين دهيههل بههراي نداشههتن  در آهمههان، رايههج 0229در

                                                      
1 Thornton 
2 Memani & Mathiti

. فرزند، نداشتن شريک ثابت توسهط مهردم ذكهر شهده اسهت     

ههاي منقهرد بهوده     زنهدگي   به سهبک  دومين دهيل رايج نيز ميل

بههراي مثههال، در  اپههن بههين  . (953-925: 0228دوربيتههز، )اسههت 

 90به  45نکرده از  شمار زنان ازدواج 0228تا  4322هاي  سال

: 0225؛ بهه نقهل از اتهوه،     KSJK 2007,)درصد افزايش يافته اسهت  

نکهرده   فرزندي نيز همانند جمص كل افراد هرگز ازدواج بي. (42

ايهن  . (0228، 9ديسهمبر )سرعت در  اپن در حال رشد اسهت   به

سهوئيس و  : زبهاني چهون   بيش در كشورهاي آهماني و بحث كم

و  اسهپانيا، ايتاهيها  : اتريش، در كشورهاي اروپاي جنوبي ماننهد 

شهود و   يونان و در كشورهاي سوسياهيست سابق مشاهده مهي 

و  احتمال زيادي وجود دارد كه كشورهاي ديگهر، ماننهد كهره   

فرزندي فزاينده بپيوندند  تايوان نيز در آينده به كشورهاي با بي

هها   روما در پهوهش خود دريافت كه زوج (.83-85: 0225هارا، )

  (.4351، 1روما)در نهايت بدون بچه شادتر هستند 

فردگرايي در ايهران    در تحقيق خود رتبه( 4331)هافشتد 

آزاده و تهوكلي،   اعظهم )را كمي بيش از متوسط نشهان داده اسهت   

دهنهد كهه    هاي تحقيق منصور معدل، نشان مي داده. (429: 4952

در  0228و  0222ههاي   در بين سال 8گرايش به استقلال فردي

ها  كنند كه ارزش ها بيان مي اين داده. ايران گسترش يافته است

، 2معهدل )هاي خودمختاري در حركتند  در ايران به طرف ارزش

اي كه روي  در ملاهعه( 4959)ديگران  شوازي و عباسي. (0242

هاي جمعيتي و  كه از هحاظ ويهگي -چهار استان منتخب ايران

انجام دادند، به اين نتيجه رسيدند كهه   -فرهنگي متقاوت بودند

يي كهه زنهان در سهلحي بهالاتر از اسهتقلال قهرار       ها آندر است

، در مقايسه بها سهلح پهايين اسهتقلال     (يزد و گيلان)اند  گرفته

آذربايجههان زربههي و سيسههتان و  )نههان در دو اسههتان ديگههر  ز

نتهايج كلهي ايهن تحقيهق     . تري دارند باروري پايين( بلوچستان

تهري را تجربهه    تر، باروري پايين دهد كه زنان مستقل نشان مي

  (.4953مندگاري،  شوازي و علي عباسي)اند  كرده

                                                      
3 December 
4 Ramu 
5 individual autonomy 
6 Moaddel
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نهههاد خههانواده در : هههاي خههانوادگي تضههعيف ارزش -0

گوناگون تغييراتي را در ساختار خهود تجربهه كهرده    هاي  دوره

زمهاني   و ايهن تغييهرات بهراي مهدت     (411: 4932سللاني، )است 

شناسهان بهوده    طولاني يکي از علايق اصلي تحقيقي نزد جامعه

شکل مسلّط خانواده پهس از انقهلاب   . (9: 0225، 4فوكهادو )است 

بهوده   اي هسهته   هاي موازي با آن، خهانواده  صنعتي و دگرگوني

از نظر پارسونز، تأكيد اين نوع خانواده بر داشتن فرزنهد  . است

، 0پارسهونز و بيلهز  )پهذيري اوسهت    و جامعهه  (208: 4929پارسونز، )

. گيرنهد  و افراد از طريق آن مورد تأييد اجتماعي قرار مي (4382

پارسونز اين نوع خانواده را براي پهرورش شخصهيت فهرد در    

ميشهل،  )داند  عاطقي عروري مي آينده و تعديل شخص از نظر

 هها  آندهند كشهورهايي كهه در    ها نشان مي پهوهش. (23: 4981

شود، در مقايسهه بها كشهورهايي كهه      نهاد خانواده حمايت مي

آل  ايهده   بهين انهدازه    كنند، فاصهله  كمتر از خانواده حمايت مي

 .  (Chesnais, 1998: 83)واقعي آن كمتر است   خانواده و اندازه

هاي خهانوادگي   اس نتايج تحقيقات گوناگون، ارزشبراس

اي كه در جامعهه و خهانواده ايجهاد     امروزه با تغييرات گسترده
تغييهر در چنهين   . شده، در حال دگرگوني و فروپاشي هسهتند 

شهناختي   اي در روندهاي جمعيت كننده ايستارهايي، نقش تعيين
. (0225 ؛ اتهوه، 4951شوازي و عسکري ندوشهن،   عباسي) 9داشته است

اخير تغييهرات    ايران از جمله كشورهايي است كه در چند دهه

خهانواده    فرهنگي و اجتماعي زيادي را، به خصوص در حوزه

؛ معيههدفر و 4953شههوازي و همکههاران،  عباسههي)تجربههه كههرده اسههت 

تههوان شههامل  تغييههرات در خههانواده را مههي. (4953خسروشههاهي، 

هاي مبتني بر  ع ازدواجمانند شيو)دگرگوني در ساختار ازدواج 

، (KSJK ،2004)( 1هاي پس از جنگ جههاني دوم  عشق در سال

                                                      
1 Fukuda 
2 Parsons & Bales 

 اي مسهتقيم و زيرمسهتقيم بهر تغييهرات     از سويي باروري پهايين، خهود بهه گونهه     9

 (.02: 0225اتوه، )خانوادگي مؤثر است 
آور و  هاي نان انيايي، تحقق كارآمد نقشهاي بريت ، زوج4338براي نمونه در  1

اين تمركز  4322دانستند؛ اما تا  موفق مي ترين نياز ازدواج ا به عنوان مهمدار ر خانه

در پاسخ به همين سؤال در يک نظرسنجي، مردان و زنان  4322در . تغيير يافت

ترين نياز، عشق ورزيدن شوهران و همسران نسبت به  كردند كه مهم احساس مي

كنند  اكثر ملاهعات اخير نيز اين تغيير را تأييد مي(. 4324، 1گورر)همديگر است 

ههاي   كاهش ارزش فرزند، افزايش نرخ طلاق، وجود خهانواده 

خوابگي و افزايش مواهيهد خهارج از ازدواج    سرپرست، هم تک

به نوعي بهه كهاهش    ها آندر اكثر كشورها برشمرد، كه همگي 

مکن است بر ارزش فرزند تأثير اند و م نرخ باروري منجر شده

ساختار خهانواده در    در اكثر ملاهعات مربوط به رابله. بگذارند

بين فرزندان   دوران كودكي و باروري خارج از ازدواج، مقايسه

دههد   واههدي نشهان مهي    با دو واهد و افراد بدون واههد يها تهک   

كنند، كمتهر احتمهال دارد كهه     هايي كه با دو واهد رشد مي بچه
نتهايج  . ندي خارج از ازدواج داشته يا طلاق گرفتهه باشهند  فرز

ههاي بها دو    دهد زناني كه در خانواده تحقيق همچنين نشان مي

درصهد شهانس كمتهري بهراي داشهتن       82يابند،  واهد رشد مي

. (0223، 8وايلهدمن و پرشسهکي  )فرزند اول خارج از ازدواج دارند 

 هههاي بههرعکس، مازيههک دريافههت كههه توهههد در خههانواده    
درصد افزايش در شانس بهاروري خهارج    22سرپرست، با  تک

از ازدواج بههراي سههقيدان زيراسههپانيايي همههراه بههوده اسههت   

، از 0222تها   4322ههاي   اين پديده بين سهال . (0220، 2موسيک)

درصد در كشهورهاي اسهکانديناوي و    82درصد به  42حدود 
 درصهد بهراي انگلسهتان و فرانسهه     12تا  42از حدود كمتر از 
درصهد ايهن    0222در . (0228شوراي اروپها،  )افزايش يافته است 

متوهدان در دانمارم، فرانسه، نرو ، انگلستان، سوئد و ايسهلند  
ايهن تغييهرات،   (. 8: 0225فوكهادو،  )درصد بوده است  82حدود 

اي را در سهازماندهي زنهدگي خهانوادگي     گيري بنيهادي  جهت

؛ (4031: 0223رشسهکي،  ؛ وايلهدمن و پ 0225فوكهادو،  )دههد   نشان مي

ههاي   كه امهروزه سهاختار خهانواده بهه سهوي خهانواده       تاجايي

 (.411: 4932سللاني، )ي در حركت است ها آنخ واهدي و هم تک

اين ساختارها با كاهش ميزان ازدواج، كاهش باروري را در پي 

 . دارند

                                                                                  
كشور در سراسر جهان نشان داد كه  91ملاهعه در (. 03: 4333رينوهد و مانسقلد، )

فرهنگ ملاهعه شده، در ميان سه  92فرهنگ از  91دوطرفه و عشق، در   جاذبه

در ايران نيز تعداد (. 4333يگران، بوس و د)عامل اول انتخاب همسر قرار دارد 

 13از  0228تا  0222هاي  دانند، در بين سال كساني كه عشق را مبناي ازدواج مي

(.892: 0242معدل، )درصد افزايش يافته است  81درصد به 
5 Wildeman & Percheski 
6 Musick 
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و دوركيم وبر پردازان گوناگوني مانند  نظريه: دينداري -9

 ويلهم، ) دان ردهدين در كنش اجتماعي تأكيد كقش و نبر اهميت 

توانهد تهأثير    ذكر كرد كه مهذهب مهي  ( 4335) 4شُر. (45: 4952

: 0223، 0ههي )معناداري روي باورهاي فرزندآوري داشهته باشهد   

دهند كهه مهذهب ارتبهاطي قهوي بها       تحقيقات نشان مي (.202
هاوسههکنت و )بخشههيدن بههه آن دارد   خههانواده و مشههروعيت  

؛ زيههرا بيشههتر اديههان، گههرايش بههه تأكيههد بههر (0222، 9تپانکرسهه

اي از  مجموعه (.14: 0222، 1گلدسکيدر)هاي خانواده دارند  ارزش

دههد كهه    شهده توسهط اقتصهاددانان نشهان مهي      ملاهعات انجام
فرزندانشهان بها     هايي كهه بهه واسهله    باروري در ميان خانواده

. (0229، 8تقانيانبرمن و اس)اند، بالاتر است  مدارس اسلامي مواجه

و  2؛ روستسکي4353، 2تورنتون و كامبرن)شماري از پهوهشگران نيز 

انهد كهه زنهان جهوان مهذهبي،       دريافته( 0229، 5؛ مير0221ديگران، 

نسبت به زنان كمتر مذهبي، احتمهال كمتهري دارد كهه روابهط     
نتهايج   (.285: 0222آدامزيک، )جنسي قبل از ازدواج داشته باشند 

دهد زناني كه در عبادات  دمن و پرشسکي نشان ميتحقيق وايل

درصد شانس كمتري براي  14اند،  مذهبي هقتگي حضور يافته

: 0223وايلدمن و پرشسهکي،  )فرزند اول خارج از زناشويي داشتند 

دهند كه درگيري مهذهبي در دوران   ها نشان مي پهوهش (.4920
 -؛ سيگل0223اگبين و دِو، )كودكي با تشکيل خانواده مرتبط است 

انهد كهه    تحقيقهات ديگهر نشهان داده   . (0221، 3هنههان  راشتن و مک
سلوح بالاتر تعصب مذهبي در دوران كودكي با روابط جنسي 

و ( هها  براي برخي از گروه)كمتر قبل از ازدواج، ازدواج زودتر 

هاي زيرسهنتي همهراه    خانواده  داشتن عقايد منقي بيشتر درباره
؛ تورنتون و 0222، 40؛ رگنرس0220، 44؛ پيِرس0223، 42اگبين و دِو)است 

اند كه  ديگران نشان داده. (0225، 49؛ يوكر و استوكس4353كامبرس، 

دينداري در دوران كهودكي بها شهانس بيشهتر ازدواج و عهدم      

                                                      
1 Shor 
2 Lee
3 Pankhurst & Houseknecht
4 Goldscheider
5 Berman & Stepanyan
6 Thornton & Camburn
7 Rostosky
8 Meier
9 Sigle-Rushton & McLanahan
10 Eggebeen & Dew
11 Pearce
12 Regnerus
13 Uecker & Stokes

، 41پارنل، اسويگود و استيونز)باروري خارج از ازدواج همراه است 

ي در هههايي كههه افههزايش زيههاد از سههوي ديگههر، گههروه. (4331

اند، كاهش بزرگي را نيهز در   توهدهاي خارج از زناشويي داشته

واهههديني و داراي عبههادات  -هههاي دو افههرادي كههه در خههانواده

اين نکته بهه ايهن   . اند كنند، تجربه كرده هقتگيِ مذهبي رشد مي
كه سهم رشد جمعيهت در   اين: دهيل از اهميت برخوردار است

 48مهذهبيِ مهنظم، حهدود    هاي با دو فرزند و عبادات  خانواده

هاي خارج از ازدواج افزايش يابنهد،   كه باروري سال قبل از اين

 -4032: 0223وايلهدمن و پرشسهکي،   )شروع به كاهش كرده اسهت  

ههاي فهردي بهراي     تواند بر اوهويت مذهب همچنين مي. (4038

و ديگران،  48برمن)داشتن فرزند يا كنترل باروري تأثيرگذار باشد 

ايج تحقيقات بيهانگر آننهد كهه افهراد بها باورههاي       نت. (1: 0222
ها و وسايل مربوط به پيشگيري  تر، ازلب با بحث مذهبي سنتي

گيهري   مذهب همچنين با تصهميم . (983: 4333، 42هاكر)مخاهقند 
. (228: 0222آدامزيهک،  )سقط جنين ارتباط معناداري دارد   درباره

ت دينهداري را  هاي مختلف، تغيير و اف اكنون شواهد و داده هم

ايهن موعهوع تحهت    . دهنهد  در كشورهاي گوناگون نشان مهي 

پهردازان   عنوان تئوري سکولاريزاسيون در كانون توجهه نظريهه  
 (.22: 4958نائبي و آزادارمکي، )قرار گرفته است 

برگهر سکولاريزاسهيون را   : هاي سکولاريستي گرايش -1

هاي جامعهه و فرهنهگ از قلمهرو نهادهها و      شدن بخش خارج
داند، كه به اعتقهاد وي عهلاوه بهر تهأثير بهر       نمادهاي ديني مي

هاي جامعه بر ذهنيهت افهراد نيهز تهأثير      فرهنگ و ديگر بخش

آورد كهه بهه جههان و زنهدگي      و افرادي به بار مي... گذارد  مي
: 4322برگهر،  )نگرنهد   خود، بدون تمسک به تقسير مهذهبي مهي  

اشهي از فردگرايهي   ن برگر سکولاريزاسيون را زاهبهاً . (422-425

گهذارد   ديهن بهر جها مهي      اي در حهوزه  داند كه تأثير عمهده  مي

دوركيم نيز معتقد است كه وقتي . (428: 4952آزاده و توكلي،  اعظم)

كنهد، وجهدان    گرا به فردگهرا تغييهر مهي    جامعه از حاهت جمص

تغييهرات در دينهداري   . (4929دوركهيم،  )يابهد   مذهبي كاهش مي
جوانهان، دينهداري هماننهد بسهياري از      دهد كه براي نشان مي

هاي ديگر، از شکل پذيرش كامل و يقيني قبلي خارج  موعوع
                                                      
14 Parnell , Swicegood & Stevens
15 Berman
16 Hacker
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آزاده و  اعظهم )شده و حاهتي گزينشي و فردي پيهدا كهرده اسهت    

دههد كهه    توكلي در تحقيق خود نشهان مهي  . (420: 4952توكلي، 

هاي مهذهبي بهيش از دختهران اسهت      گرايش مادران به ارزش

ها تغييهرات در دينهداري را بها كهاهش      پهوهش .(4925توكلي، )

. داننهد  ميزان باروري و ساير رفتارهاي مؤثر بر آن همبسته مهي 

كند كهه كهاهش در    كلاسيک انتقال جمعيتي استدلال مي  نظريه

خهانواده    ميزان دينداري يا سکولاريزاسيون با كاهش در اندازه

در (. 11: 0222؛ گلدسههکيدر، 10: 0222گلدسههکيدر، )همههراه اسههت  
ههاي   خهوابگي  هاي ازدواج و افزايش ههم  بلهيک كاهش نسبت

، با افزايش سکولاريزاسيون 0و باروري زناكارانه 4بدون ازدواج

براسهاس  . (1: 0228، 9نيلهز )ها همراه بهوده اسهت    و تغيير ارزش

فرزند در آهمان  هاي بي ، بخشي از گروه0229در  PPASنتايج 

 (.955: 0228دوربيتههز، )نههد ا شههامل زيرفعههالان در مههذهب بههوده 
دهنهد كهه    امريکا و اروپا نشهان مهي    شواهدي از ايالات متحده

جوانان، زيرمذهبيون، افراد كمتر سنتي، و افهرادي كهه اخهلاق    

تري دارند، احتمال بيشهتري دارد   مدني و جنسي سنتي ععيف

ويهو و  )كه با جنس مخهاهف خهود همخهوابگي داشهته باشهند      

؛ 4339و تورنتهون،   8؛ آكسهين 4330و ديگهران،   ؛ تورنتون4330، 1ريشمن
، 5؛ هستق و مهورس 4338و ديگران،  2؛ كلاركبرگ4339، 2كيِرنون و استام

ايههن افههراد همچنههين احتمههال بيشههتري (. 4332، 3ري ؛ مههک4338

شهان داشهته باشهند     تري با واهدين رود كه پيوندهاي ععيف مي
 49و پههاركر 40وسههتون(. 4338و ديگههران،  44؛ كلاركبههرگ4338، 42نههوم)

دسهتيابي بهه رههايي از      معتقدند كه افراد جهوان دربهاره  ( 0220

ههها بهها  کههه ايههن ارزشايننيروهههاي سههنتي، از جملههه مههذهب، 

  (.2: 0221، 41ميشل و گري)بودن ناسازگارند، نگرانند  واهدين
 

                                                      
1 unmarried cohabitation 
2 extramarital 
3 Neels
4 Wu & Balakrishnan
5 Axinn
6 Kiernan & Estaugh
7 Clarkberg
8 Moors
9 McRae
10 Nock
11 Clarkberg
12 Weston 
13 Parker 
14 Mitchell & Gray

 تحقیق  پیشینه
ههاي   پويايي: تأخير باروري"اي با عنوان  در مقاهه( 0228)نيلز 

هاي مختلقي كهه   با اشاره به تبيين "تغيير ساختاري فرهنگي يا

در رابله با كاهش باروري ملرح شده است، به تغييرات اخير 

او بهه ايهن   . پردازد در كاهش باروري مي ها آنفرهنگي و نقش 

هاي اخير،  رسد كه تغييرات فرهنگي رخ داده در دهه نتيجه مي

 . ندك هاي باروري را تبيين مي تاحدي تغيير در نرخ

در پهوهشههي در ارتبههاط بهها ( 4953)عنايههت و همکههاران 

نگرش باروري دو نسل مادران و دختهران و عوامهل فرهنگهي    

مرتبط با آن، كه به روش پيمايش و از طريق تکنيک مصهاحبه  

دختر به انجام رسيده، به اين نتيجه دسهت   922مادر و  922با 
ح تقهاوت  سلو  دهنده يافتند كه عوامل فرهنگي بهترين توعيح

ملهرح   ها آن. ستها آن  باروري بين دو نسل مادران و دختران

كردند كه باروري مادران و دختران، رونهد نزوههي خهود را در    
 .كند ايران طي مي

 

 فردگرایی

گههذار دوم   بهها طههرح نظريههه 4352كهها و هسههتق در سههال  ونههد

  داننههد كههه در حههوزه جمعيتههي، آن را محصههول تغييراتههي مههي
تهأخير و كهاهش    هها  آن. ادگي رخ داده اسهت هاي خانو ارزش

هاي خهارج از   ازدواج، افزايش طلاق و افزايش در همخوابگي

هسهتق  . كننهد  ملرح مهي  "گذار دوم  نظريه"ازدواج را در قاهب 
تهرين تغييهرات    شيوع فردگرايي را نيز به عنوان يکي از اصهلي 

پهردازان ملهرح شهده     فرهنگي قرن اخير كه توسط اكثر نظريهه 

 . برد نام مي است،

فرزندي در  نيز در تحقيق خود به موعوع بي( 0225)هارا 

كشورهاي آهمان و  اپن پرداخته و شواهدي از كاهش باروري 

وي . دههد  فرزندي را در اين كشهورها نشهان مهي    و افزايش بي

را  هها  آنتهرين   سپس به تغييرات عصر حاعر اشاره كرده، مهم

دهاي فههردي يهها گسههترش آزادي فههردي و نيههل بههه اسههتعدا  

 . داند خودشکوفايي مي

مندگاري در تحقيقي كه با اسهتقاده   عباسي شوازي و علي

ههاي اجتمهاعي و اقتصهادي     طرح بررسي ويهگي"هاي  از داده

آوري شده بود، به بررسهي تهأثير    جمص "4952خانوار در سال 
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در ايهران   هها  آنابعاد گوناگون استقلال زنان بر رفتار بهاروري  

خهانوار را در كهل كشهور     2322طرح فهوق تعهداد   . پرداختند

سههال نيههز  48-13زن  8041تحههت پوشههش قههرار داد و بهها  

منتشهر   4953هاي اين پهوهش كه در سهال   يافته. مصاحبه شد

مهورد ملاهعهه، در     دهد كه پايگاه زنان در جامعه شد، نشان مي

افهزايش  . مناطق شههري بها منهاطق روسهتايي متقهاوت اسهت      

اي  جهايي، رابلهه   دو بعهد اطلاعهاتي و جابهه    استقلال زنان در

كه در ارتباط با شاخص  دارد؛ درحاهي ها آنمعکوس با باروري 

ها  مشاركتي اتخاذ تصميم زوج  گيري، نحوه استقلال در تصميم

هاي متقاوت خانوادگي، به باروري سهلح پهايين و    در موعوع

ر گيهري از بهارداري منجه    افزايش ميزان استقاده از وسايل پيش

تهر، بهاروري    دهد كه زنانِ مسهتقل  نتايج كلي نشان مي. شود مي

 . اند تري را تجربه كرده پايين
 

 های خانواده ارزش

تغييرات خهانوادگي در  "خود با عنوان   در ملاهعه( 0225)اتوه 

، به بررسي خاص كشور  اپن پرداختهه و  "باروري پايين   زمينه

ه برخهي از تغييراتهي   هاي پايين باروري در اين كشور را ب نرخ

او بهه دو  . دانهد  خانواده رخ داده است، مربوط مي  كه در حوزه

نخسهت، افهزايش   : كنهد  تغيير مههم در ايهن زمينهه اشهاره مهي     

ههاي سهنتي    هاي مبتني بهر عشهق، و دوم كهاهش نقهش     عشق

ههاي شهغلي    خانوادگي براي زناني كه به تحصيلات و فرصت

 . كنند توجه مي

 

 مذهب

گذاري فرزند، مذهب و  نام"  ر پهوهشي دربارهد( 4333)هاكر 

به بررسي عوامل مرتبط با زناشويي  "كاهش باروري در امريکا

بهين    او با تمركز بر رابله. پردازد در ميان زنان سقيدپوست مي

كه نرخ باروري  اول اين: رسد مذهب و باروري به دو نتيجه مي

اسهت؛ دوم   بهيش از افهراد عهامي    هوتردر ميان افراد با مذهب 

كه افرادي كه نام فرزند خود را از كتهاب مقهدس انتخهاب     اين

 .كنند، باروري بيشتري دارند مي
 

 سکولاریسم

 4333و  4358ههاي پيمهايش    با استقاده از داده( 0221)ادسيرا 

اسپانيا به اين نتيجه دست يافت كه در حهاهي كهه در     درجامعه

گان كاتوهيهک و  كننهد  خهانواده در بهين مشهاركت     اندازه 4358

هاي بعد نهرخ بهاروري    يکسان بود، در سال زيركاتوهيک تقريباً

يافتنهد، بهه طهور     در ميان افرادي كهه در كليسها حضهور نمهي    

 .  معناداري كاهش يافت

ارتبهاط    شهده در زمينهه   در مجموع، مرور تحقيقات انجهام 

كمبههود   دهنههده كههاهش بههاروري بهها تغييههرات فرهنگههي، نشههان

موعوع فوق از سويي، و افزايش توجه   ربارهتحقيقات جامص د

و گرايش به انجام تحقيقات بيشتر در اين باره، از سوي ديگهر  

 . است

 

 چارچوب نظری 

  ايران از جمله كشهورهايي اسهت كهه در طهي يکهي دو دههه      

ي باروري خود تجربه ها آناي را در ميز گذشته، كاهش فزاينده

ا، در ايهران نيهز   اين پديده همچون سهاير كشهوره  . كرده است

هاي ساختاري و اقتصادي بررسهي شهده    بيشتر از طريق تحليل

اي كهه   كه بسياري از تحولات اقتصادي و مهادي  است؛ درحاهي

در زرب رخ داده، در ايران و ديگر كشهورهايي كهه وعهعيتي    

رسهد،   بنابراين، به نظهر مهي  . شبيه به ايران داشتند، اتقاق نيقتاد

كشهورمان بها توجهه بهه متغيرههاي      اي در  تبيين چنهين پديهده  

كهه ايهران    اقتصادي و مادي چنهدان مناسهب نباشهد، درحهاهي    

همانند زاهب كشورهايي كه با كاهش شديدي در نرخ باروري 

اي را  اند، تغييرات فرهنگي و ارزشي گسهترده  خود مواجه شده

پارسونز تغييرات فرهنگي را شامل تغييهر در  . است تجربه كرده

از نظهر پارسهونز در دوران مهدرن،    . داند مي متغيرهاي اهگويي

هاي متعلق به دوران سهنتي، جهاي خهود را بهه      برخي از مؤهقه

وي ايهن تغييهرات را در قاههب    . دهنهد  وععيت جديهدي مهي  

اسهاس   بهراين  . كند متغيرهاي ساختي كنش تجزيه و تحليل مي

گرايهي، از   گرايي به خهاص  آوردن از عام فردگرايي، سبب روي

طرفي عاطقي و كيقيت بهه   اكتساب، از عاطقي به بي انتساب به
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 .گردد عملکرد مي

در ايههن پهههوهش، تغييههرات فرهنگههي شههامل متغيرهههاي  

تغييرات ارزشي خانواده، دينداري، سکولاريسهم و فردگرايهي،   

به عنوان متغيرهاي مستقل در نظر گرفتهه شهده و متغيهر افهت     

از سهويي  . دهد اين تحقيق را تشکيل مي  باروري، متغير وابسته

تههوان متغيرهههاي دينههداري و سکولاريسههم را بههه مثابههه    مههي

متغيرهايي در نظر گرفت كه خود بر تغييرات ارزشي خهانواده  

بنهابراين،  . مؤثرند و هر سه متغير نيز بها بهاروري در ارتباطنهد   

اي مسههتقيم و  متغيرهههاي سکولاريسههم و دينههداري، بههه گونههه

از سهوي ديگهر، متغيهر     .زيرمستقيم بهر بهاروري تأثيرگذارنهد   

فردگرايي، به عنوان متغيري تأثيرگذار بر سکولاريسم، عهعف  

. هاي خانوادگي در نظهر گرفتهه شهده اسهت     دينداري و ارزش

اي  تهوان انتظهار داشهت كهه فردگرايهي بهه گونهه        بنابراين، مي

در . زيرمستقيم، باروري و تغييرات آن را تحت تأثير قرار دهد

استان كشهور را براسهاس    05ري در هاي بارو اين بررسي نرخ

هاي برگرفته از وندكا و هستق و هارا و نيلز، كهه ملهرح    نظريه

هههاي  رخ داده در حههوزه  كننههد تغييههرات ارزشههي گسههترد  مههي

، تغييراتهي را در  (سکولاريسهم )خانواده، فردگرايي و دينداري 

ههاي حاصهل از پيمهايش     انهد، بها داده   نرخ باروري ايجاد كرده

كه بيانگر ميهزان   4952هاي ايرانيان در سال  نگرش ها و ارزش

هههاي خههانواده در   دينههداري، سکولاريسههم و اهميههت ارزش 

. دههيم  ي مختلف كشهور اسهت، در ارتبهاط قهرار مهي     ها آناست

اند كه خانواده را بهه عنهوان    هايي هاي خانوادگي، ارزش ارزش

بنهابراين، انتظهار   . شهمارند  بنياد جامعهه، مههم و عهروري مهي    

هاي خانوادگي، كاهش ميهزان   رود كه كاهش اهميت ارزش مي

اي كهه   ديهن بهه عنهوان آمهوزه    . باروري را در پي داشته باشهد 

. خواهان گسترش جهاني است، بر افزايش فرزندان تأكيد دارد

فردگرايي نيز با منزوي ساختن فرد و كاهش اهميت جمص، بهر  

فردگرايي پردازان زيادي،  نظريه. كاهش فرزندآوري تأكيد دارد

 .اند را به عنوان كليد اساسي تغيير در قرن حاعر معرفي كرده

 

  مدل نظری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 نمودار مدل نظری تحقیق -1شکل

 

 های پژوهش  فرضیه

 . يابد با افزايش فردگرايي، نرخ باروري كاهش مي

 .يابد با افزايش گرايش به سکولاريسم نرخ باروري كاهش مي

 . يابد كاهش ميزان دينداري نرخ باروري كاهش ميبا 

هاي خانوادگي، نهرخ بهاروري كهاهش     با كاهش اهميت ارزش

 .يابد مي

 فردگرايي باروري كاهش 

 ميهزان دينهداري

گرايش به 
 سکولاريسم

هاي  ارزش

 خانوادگي
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فردگرايي در ميان عوامل فرهنگهي ديگهر، تهأثير بيشهتري بهر      

 . باروري دارد

 

 پژوهش   روش

تحليل . روش تحقيق در اين ملاهعه، روش تحليل ثانوي است

بررسهي   بهراي جديهد   ه از روش آماريبه معناي استقاده ثانوي

گيري يا  تقسير، نتيجه»است كه هاي گردآوري شده  مجدد داده

« دههد  شناختي افزون بر گزارش اول يا متقاوت از آن ارائه مي

اين پهوهش با اسهتقاده  . (922: 4952؛ به نقل از بيکر، 4350، 4حکيم)

وري بين تغييرات فرهنگي و بهار   از اين روش به بررسي رابله

 . پردازد مي

دههد كهه    خود نشان مي  طي ملاهعات گستردهاينگلهارت 

تحول فرهنگهي   بيانگر ،ها در ميان نسل جديد دگرگوني ارزش

است كه نسبت به نسل قديم رخ داده و در اين تحول كيقيهت  

در مقابههل  يبرجسههتگي بيشههتر ،زنههدگي و ابههراز نظههر فههردي

. گذشهته دارد  هنجارهاي اجتماعي، اخلاقي، سياسي و مهذهبي 

فرهنگ نظامي اسهت كهه از طريهق آن جامعهه بها      از نظر وي، 

 او معتقد است كه فرهنگ ثابت نيست. يابد محيلش تلابق مي

نيز در فرهنگ احتمال دگرگوني  ،در صورت تغيير در محيطو 

تغييههرات  . (22: 4929اينگلهههارت،  )در بلندمههدت وجههود دارد  

در رابلهه بها بهاروري،    فرهنگي داراي ابعاد مختلقي است؛ اما 

هاي مختلف به ويهه بر تحول در چهار بعد فردگرايهي،   تئوري

. هاي خهانوادگي دلاههت دارنهد    دينداري، سکولاريسم و ارزش

اين چهار مهورد، متغيرههاي مسهتقل ايهن ملاهعهه را تشهکيل       

چهون اصهاهت    اي از خهلال مبهاني   گرايهي مقهوم فرد. دهند مي

مدرنيته شکل گرفته، به وجهود   انسان يا اومانيسم كه در دوران

خدمت فرد به انسان، يگانه ههدف   آنبراساس ، كه آمده است

از تمهامي  و او  مورد نظر براي تمام مقاصد عهاهي بشهر اسهت   

بهودنش برخهوردار اسهت     ها به صهرف انسهان   حقوق و آزادي

در اين گرايش استقلال فرد نسبت بهه جمهص،   (. 10: 4922بابک، )

(. 043: 4954خهو،   آراسهته )شهود   اده مهي گروه و جامعه تهرجيح د 

                                                      
1 Hakim

فردگرايههي بههه ويهههه در قههرن بيسههتم و پههس از آن توسههط    

هوفسهتد، پارسهونز، شهودر،    : پهردازان زيهادي، از جملهه    نظريه

بررسهي و تحليهل شهده    ... باكان، بري، مهوريس و اسهميت و   

مقهومي پارسونزي است كه  شده اساساً فردگرايي نهادي. است

؛ 4922روشهه،  )امريکا به كار بهرده اسهت     هوي آن را براي جامع

فههرد بههه عنههوان يههک »در ايههن نههوع فردگرايههي . (4928چلبههي، 

شده و منسجم هنجاري كه  شخصيت، با نظام تمايلات تقکيک

حائز اخلاق مسؤوهيت است، در جهت منافص فردي و جمعي، 

: 4928چلبهي،  )« كند به صورت خلاق، نقاد و سازنده حركت مي

ي نزد پارسونز در قاهب متغيرهاي سهاختي كهنش   فردگراي. (03

معنها كهه در دوران مهدرن، برخهي از      شهود؛ بهدين   تحليل مهي 

هاي متعلق به دوران سنتي، جهاي خهود را بهه وعهعيت      مؤهقه

هاي مربوط به سنجش متغير فردگرايهي   داده. دهند جديدي مي

ههاي ايرانيهان    هها و نگهرش   در اين پهوهش، از پيمايش ارزش

ههها، اطلاعههات لازم را بههراي  ايههن داده. ده اسههتاسههتخراج شهه

بررسي دو بعد از شش دسته متغيرهاي كنش پارسهونز؛ يعنهي   

 "اكتسهاب بهه جهاي انتسهاب    "و  "گرايي گرايي به عام خاص"

گرايهي، كنشههگر   گرايهي، بهرخلاف خهاص    در عهام . دربردارنهد 

انتساب به . كند چيزي داوري مي  براساس معيارهاي عام درباره

وجه به معيارهاي ذاتي، و اكتساب بهه مقههوم در نظهر    معناي ت

سهعي و كوشهش     هايي است كه فهرد در نتيجهه   گرفتن ويهگي

 -گرايههي بههراي سههنجش اهگههوي عههام. كنههد خههود كسههب مههي

 -و براي سنجش اهگهوي انتسهابي   0گرايي از هقت گويه خاص

 . استقاده شده است 9اكتسابي از چهار گويه

دينداري . دينداري است دومين متغير مستقل اين پهوهش

يينگهر ديهن را بهه عنهوان     . به معناي داشتن اهتمام ديني است

با ( ديني)يک گروه  ها آنجمص اعتقادات و اعماهي كه با كمک 

 ويلهم، )د نشهو  مسائل و مشهکلات عظهيم زنهدگي مواجهه مهي     

در اين پههوهش، متغيهر دينهداري از     .ندك ميتعريف  (15:4952

                                                      
: براي سنجش اين متغير از گويه هاي واقص در صقحات ذيل استقاده شده است 0

 .444و442، 423، 425، 422، 35، 21

: صقحات ذيل استقاده شده استبراي سنجش اين متغير از گويه هاي واقص در  9

 .443و 422، 32، 22



 

 

 4931تابستان ، دوم ، شماره(85)، شماره پياپي ششمشناسي كاربردي، سال بيست و  جامعه 422

 

، كه قابليت انلباق با دين اسهلام  طريق مدل گلارم و استارم

اين مدل، دينداري را در قاهب . را نيز دارد، سنجيده شده است

، عهاطقي  (اعتقهاد بهه اصهول ديهن اسهلام     )چهار بعد اعتقادي 

كارگيري ديهن   به)، تجربي (احساس وابستگي و تعلق به دين)

انجهام اعمهال و مناسهک    )و بعد مناسهکي  ( در زندگي روزمره

براي سنجش هر يهک از ايهن ابعهاد از    . گيرد مي در نظر( ديني

ههاي   ها و نگرش هاي مختصّ خود كه در پيمايش ارزش گويه

متغيهر دينهداري از   . ايرانيان به كار رفته، اسهتقاده شهده اسهت   

 .4طريق هشهت گويهه در ايهن پيمهايش سهنجيده شهده اسهت       

هاي خانوادگي نيهز   متغيرهاي فردگرايي، سکولاريسم و ارزش

 4952هاي حاصل از همين پهوهش كه در سهال   ادهاز طريق د

سکولاريسهم،  . انهد  در كل كشور انجهام شهده، عمليهاتي شهده    

هايي از جامعه و فرهنهگ   بخش ،كه از طريق آناست جرياني 

در نتيجهه،  . (493: 4952 ويلهم، )شهوند   خارج مهي دين   سيلرهاز 

افراد ديگر مانند گذشته دين را از جمله نهادهاي اساسهي ههر   

داننههد و بههراي آن ارزش كمتههري در مقايسههه بهها  امعههه نمههيج

گويهه سهنجيده    3اين متغيهر از طريهق   . اند نهادهاي ديگر قائل

هاي خانوادگي نيز آخرين متغير مستقل اين  ارزش. 0شده است

ههاي خهانوادگي،    منظهور از ارزش . دهد پهوهش را تشکيل مي

در  اي است كهه بهراي مهدت زيهادي     هسته  هاي خانواده ارزش

داده است و  جوامص مختلف شکل اصلي خانواده را تشکيل مي

خانواده در بيشتر   اكنون نيز اين نوع از خانواده، شکل عمده هم

پارسهونز  . مناطق جهان بوده و داراي كاركردهاي اساسي است

اي را شهههامل فرزنهههدآوري،  هسهههته  كاركردههههاي خهههانواده

علهاي هويهت   پذيري كودم، تأييد اجتمهاعي افهراد و ا   جامعه

، پهرورش شخصهيت فهرد بهراي زنهدگي در      ها آناجتماعي به 

را  اي هسهته   خانوادهبيمن، . داند آينده و تعديل عاطقي فرد مي

ند اد ميايران   يک واحد بسيار مهم از نظام اجتماعي در جامعه

به عنهوان چهارچوب و پايگهاه جهامص حمهايتي بهراي       و آن را 

                                                      
: هاي واقص در صقحات ذيل استقاده شده است براي سنجش اين متغير از گويه 4

 .432و 432، 438، 431، 439، 453، 455، 451

: هاي واقص در صقحات ذيل استقاده شده است براي سنجش اين متغير از گويه 0

 .430و  434، 432، 452، 452، 458، 459، 52، 29

هههاي  ارزش (.4352بههيمن، )كنههد اعضههاي آن محسههوب مههي  

برنهد و نقهش    خانوادگي اهميت خانواده را نزد افراد بهالا مهي  

براي سنجش اين متغير از چههار  . اند زيادي براي خانواده قائل

 . 9گويه استقاده شده است

هاي مربوط به چهار متغير مستقل مذكور  در مجموع، داده

 از مهردم  8اي و يا پهنج مقوههه   1اي هاي سه مقوهه در قاهب طيف

ههر يهک از     نمهره . مركز استان كشور پرسش شهده اسهت   05

هاي چهار متغير مورد نظر براسهاس درصهد    شهرها براي گويه

هها و سهپس    آن گويه "زياد يا كم"هاي  دست آمده در مقوهه به

 05تها   4بيشترين درصد به كمتهرين، از    برپايه ها آنبندي  رتبه

  پايهه دسهت آمهده سهپس بر    ههاي بهه   رتبهه . حاصل شده اسهت 

هاي مختلهف بها يکهديگر جمهص      بندي شهرها در گويه اوهويت

. شهرها را برحسب متغير مورد نظر تشکيل دادنهد   شده و نمره

دسهت آمهده از    كهل بهه    بندي مجدد شهرها براساس نمهره  رتبه

دسهت   را بهه  ها آنكلي   هاي منقرد، رتبه هاي گويه مجموع رتبه

براي استان  ها اناكز استبودن هر يک از مر با فرض نماينده. داد

مورد نظر به هحاظ متغيرهاي فردگرايي، دينداري، سکولاريسم 

 05تها   4ههايي از   رتبهه  هها  آنهاي خانوادگي، مها بهه    و ارزش

و  4  ترتيب، شهر با بيشترين ميزان دينداري، رتبه بدين. ايم داده

ايهن  . دست آورد را به 05  شهر با كمترين ميزان دينداري، رتبه

در مورد ساير متغيرهاي مستقل نيز بر همين قياس انجام  عمل

نيهز بهه همهين     هها  انهاي باروري در هر يک از اسهت  نرخ. شد

منظهور از نهرخ   . دست آوردنهد  به 05تا  4هايي از  ترتيب، رتبه

 48باروري، نسبت تعداد مواهيد در يک سال به جمعيت زنهان  

ي مختلهف  ها در شههرها  اين نرخ. سال همان سال است 13تا 

 . محاسبه شده است 2كشور از طريق روش فرزندان خود

                                                      
: هاي واقص در صقحات ذيل استقاده شده است براي سنجش اين متغير از گويه 9

22 ،22 ،52 ،409. 
 .كم، متوسط و زياد 1
 .بسيار كم، كم، متوسط، زياد و بسيار زياد 8
  Own-children method :هاي زيرمستقيم باروري  اين روش يکي از روش

هاي قبل از  اي باروري براي ساله تواند براي برآورد شاخص است كه مي

زيادي استقاده شده و نتايج قابل  اين روش در كشورهاي. سرشماري به كار رود

 . اعتمادي به دست داده است
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براي سنجش ارتباط متغيرهاي مسهتقل؛ يعنهي دينهداري،    

هاي خانوادگي با نرخ باروري  سکولاريسم، فردگرايي و ارزش

ههاي رگرسهيون و پيرسهون     از آزمهون  هها  اندر هر يک از است

 . آمداستقاده شد، كه در هر دو مورد نتايج يکساني به دست 

 

 های تحقیق  یافته

مركهز اسهتان    05هر يک از   نتايج حاصل از اين پهوهش، رتبه

كشور را به هحاظ متغيرهاي دينداري، سکولاريسم، فردگرايهي  

باروري به شرح زير (  نمره)هاي خانوادگي و نيز نرخ  و ارزش

 : دهد نشان مي

 
 ها ناک استپژوهش به تفکی  متغیرهای مستقل و وابسته  رتبه -1جدول 

 ها نامراکز است
 متغیر وابسته متغیرهای مستقل

 باروری های خانوادگی ارزش فردگرایی سکولاریسم دینداری
 رتبه نمره رتبه نمره رتبه نمره رتبه نمره رتبه نمره

 41.2 4385.4 3 82 40 452.1 45 488 44 449 ارام

 3.2 0223.0 49 21 49 452.4 02 422 0 89 اردبيل

 2.2 0404.9 02 28 09 421.0 2 58 45 411 ميهارو

 02.2 4222.3 5 28 00 421.2 41 411 42 401 اصقهان

 1.2 0092.0 2 29 04 422.5 0 95 09 421 اهواز

 00.2 4212.2 8 12 43 425.9 42 412 43 415 ايلام

 0.2 0855.2 4 13 02 422.3 42 412 2 54 بندرعباس

 8.2 0412.2 1 08 3 432.0 04 424 3 421 بوشهر

 01.2 4200.2 42 29 48 451.3 44 402 40 442 تبريز

 02.2 4842.9 42 59 02 429.5 0 95 01 451 تهران

 43.2 4202.2 5 20 42 450.4 40 495 5 38 خرم آباد

 05.2 4188.2 41 85 02 484.1 9 82 08 049 رشت

 4.2 9890.3 44 82 4 012.2 02 003 4 92 زاهدان

 45.2 4522.9 40 05 44 453.8 49 412 5 38 زنجان

 04.2 4284.4 04 23 45 425.2 3 440 48 400 ساري

 49.2 4320.4 0 95 1 025.0 44 402 3 421 سمنان

 48.2 4525.9 45 32 2 024.0 1 52 42 402 سنندج

 42.2 4515.4 3 92 41 458.9 48 418 04 484 شهركرد

 09.2 4214.9 48 21 05 482.5 4 94 02 482 شيراز

 42.2 4522.0 45 22 8 020.2 5 428 43 415 قزوين

 44.2 0248.3 42 15 5 022.2 09 433 1 82 قم

 2.2 0492.2 2 92 9 044.1 43 422 9 81 كرمان

 02.2 4222.3 43 93 01 421.4 2 38 00 489 كرمانشاه

 40.2 0220.4 3 91 42 459.9 42 402 41 404 گرگان

 42.2 0219.9 5 22 08 422.8 01 025 42 422 مشهد

 08.2 4224.4 43 28 2 024.4 8 54 49 402 همدان

 5.2 0440.2 5 22 42 432.8 00 423 8 23 ياسوج

 9.2 0023.2 9 12 0 002.2 08 001 2 52 يزد

 هاي خانوادگي بالاتر است به معناي دينداري بيشتر، سکولار بودن كمتر، فردگرايي كمتر و ارزش 4  رتبه. 
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شهود، بهراي    گونه كه در جدول بالا نيز مشاهده مهي  همان

نمونه، شهرهاي زاهدان، اردبيل و كرمان به ترتيب از بيشترين 

ميزان دينداري در مقايسه با ساير مراكز استاني برخوردار بوده، 

و شهرهاي تهران و رشت، دينداري كمتري نسبت به شهرهاي 

سهم، شههرهاي زاههدان،    از نظر متغير سکولاري. اند ديگر داشته

يههزد و مشهههد كمتههر از ديگههر شهههرهاي كشههور گههرايش بههه  

كه ميزان سکولاريسم و گرايش  اند، درحاهي سکولاريسم داشته

به آن در شهرهاي شيراز، تهران، اهواز و رشت بهيش از سهاير   

متغير فردگرايي، كمترين ميهزان را  . شهرهاي كشور بوده است

د و كرمان و بيشترين ميهزان  به ترتيب در شهرهاي زاهدان، يز

. را در مراكز استاني شيراز، رشت و تهران كسهب كهرده اسهت   

هاي خانواده در شههرهاي بوشههر،    سرانجام، اهميت به ارزش

زنجههان و كرمههان از بيشههترين ميههزان برخههوردار بههوده و در   

شهرهاي سنندج، تهران و قهزوين كمتهرين سهلح اهميهت را     

 . داشته است

 

 یرههای دومتغ تحلیل

  در بخش تحليلي، نتايج حاصل از آزمون پيرسون براي فرعيه

دهنهده كهاهش    اول بين دو متغير فردگرايي و بهاروري، نشهان  

ميزان باروري با افزايش فردگرايي در شهرهاي مختلف كشور 

و سهلح   -2.222ميزان آزمون پيرسون در اينجها برابهر   . است

اين اسهاس،   بر. حاصل شده، كه مقبول است 2.222معناداري 

 05باروري در بين   فردگرايي و رتبه  توان گقت كه بين رتبه مي

معنا كه هر چهه   اين معکوسي وجود دارد؛ به  استان كشور رابله

ي كشور بيشهتر باشهد،   ها ناميزان فردگرايي در ميان مراكز است

تر است و  پايين ها نانرخ باروري آن استان، نسبت به ديگر است

ديگر، شهرهاي با ميزان فردگرايهي بهالاتر،    به عبارت. برعکس

ايهن  . باروري كمتري دارند؛ عکس اين قضيه نيز صادق اسهت 

ههاي   داده. اول پههوهش مها اسهت     امر به معناي تأييد فرعهيه 

تر، رابله بين ابعاد فردگرايي و باروري را به اين صورت  فرعي

 : دهند نشان مي

 نتایج حاصل از آزمون پیرسون -2جدول 

 تعداد سطح معناداری میزان آزمون اد فردگراییابع

 05 2.222 -2.228 گرايي عام -گرايي خاص

 05 2.225 2.028 اكتسابي -انتسابي

 

 -گرايهي  بعهد خهاص  ها گويهاي ارتبهاط معنهادار     اين داده

 -كه بعد انتسهابي  فردگرايي با باروري بوده، درحاهي گرايي عام

معنها   اين نرخ آن است؛ به اكتسابي فاقد اثرگذاري بر باروري و

گرايي،  فردگرايي به سوي عام گرايي خاص كه هر چه از مؤهقه

كنهيم،   جوامص مدرن و جديد است، حركت مهي   كه بيشتر ويهه

گرايههي، بههرخلاف  در عههام. يابههد سههلح بههاروري كههاهش مههي

بهاروري    گرايي، كنشگر براساس معيارهاي عهام دربهاره   خاص

 . كند داوري مي

ميهان دو    تحقيق به بررسهي و آزمهون رابلهه   دوم   فرعيه

نتايج حاصهل  . متغير سکولاريسم و نرخ باروري پرداخته است

هاي هر يک از دو متغير مذكور در  از آزمون پيرسون ميان رتبه

  استان كشور، بيانگر آن است كه بين ايهن دو متغيهر رابلهه    05

ابهر  آزمهون پيرسهون در اينجها بر     انهدازه . معناداري وجود دارد

ها به ايهن   اين داده. است 2.224و سلح معناداري نيز  -2.852

معناست كه رشد سکولاريسم تأثيري منقي بهر نهرخ بهاروري    

بههالايي در   يي كههه نمههرهههها آنبههه عبههارت ديگههر، اسههت . دارد

ههاي بهاروري كمتهري برخهوردار      سکولاريسم داشتند، از نرخ

ريسهم،  ي بها كمتهرين ميهزان سکولا   هها  نابوده و برعکس، است

 .اند هاي بالاتري در باروري نشان داده نرخ

دست آمهده از آزمهون پيرسهيون بهين متغيرههاي       نتايج به

سهوم، گويهاي وجهود      دينداري و نرخ باروري نيز در فرعهيه 

معنادار بين اين دو است؛ به اين ترتيب كه نرخ بهاروري    رابله

يشهتر  سلح دينداري بالاتر اسهت، ب  ها آنيي كه در ها نادر است

بوده و بهرعکس، ههر چهه از ميهزان دينهداري شههرها كاسهته        
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آزمون   اندازه. گردد كمتر مي ها آنشود، نرخ باروري نيز در  مي

 2.224و سههلح معنههاداري   2.838پيرسههون در اينجهها برابههر  

سهوم    ها به معنهاي تأييهد فرعهيه    اين داده. دست آمده است به

 . است

يعني دينداري اعتقادي، با توجه به ابعاد مختلف دينداري؛ 

هر يک از اين ابعاد   توان رابله احساسي، تجربي و مناسکي مي

نتايج جهدول  . سنجيد ها ناهاي باروري در مراكز است را با نرخ

اي  ايهن چههار بعهد داراي رابلهه      دههد كهه همهه    نشان مي( 2)

دهنهد كهه بعهد     ها نشان مي داده. معنادار با نرخ باروري هستند

رين ارتباط مثبت را با نهرخ بهاروري دارد؛ يعنهي    مناسکي بيشت

چنانچه دينداري مناسکي در ميان ساير ابعاد دينهداري، بيشهتر   

هاي افراد  ها و نگرش توان انتظار تغيير ديدگاه تقويت شود، مي

ههاي   پيرامون بهاروري و در نتيجهه تغييهر و افهزايش در نهرخ     

شهده در ايهن    هاي ارائه اين موعوع با نظريه. باروري را داشت

را حهاف   كهه ديهن    ،رابرتسونزمينه سازگار است؛ براي مثال، 

بههراي  دانههد، مههي، نههواميس و نظههم اخلاقههي جامعههه  قههوانين

ي ها باورداشتاهميت بيشتري قائل است تا عملکردهاي دين 

هاي ديني مانند تشهريقات   عملکردكند كه  مياستدلال وي . آن

ناخت ديهن نخسهت   و مناسک اهميتي بنيادي دارند و براي شه 

ههاي   مردم را تحليل كرد و نه باورداشهت  رفتار هاي بايد شيوه

رادكليف بهراون بهر ايهن عقيهده     . (422:  4955هميلتون، ) را انآن

هاي دينهي اهميهت    است كه عملکردهاي مذهبي از باورداشت

است كه وي با اين قضيه كهاري   علتبه همين  ؛بيشتري دارند

بهه نظهر او   . حقيقت دارنهد يها خيهر   ها  ندارد كه آيا باورداشت

عمهل   ها واقعاً اهميتي نداشته و تنها آنچه مهردم در  باورداشت

  اندازه. (433: 4952هميلتون ،)دهند، اهميت اساسي دارد  انجام مي

آزمهون پيرسههون و سههلح معنههاداري بهراي هههر يههک از ابعههاد   

 : دينداري با نرخ باروري در جدول زير ارائه شده است

 
 نتایج حاصل از آزمون پیرسون -3جدول 

 تعداد سطح معناداری میزان آزمون (مؤلفه)متغیر 

 05 2.229 2.812 دينداري اعتقادي

 05 2.295 2.938 (عاطقي)دينداري احساسي 

 05 2.293 2.930 دينداري تجربي

 05 2.224 2.832 دينداري مناسکي

 
 نتایج حاصل از رگرسیون -4جدول 

 

 دضرایب غیراستاندار

ضرایب 

 استاندارد

t سطح معناداری 

B (مقدار بی) 
Std. Error 

مقدار بتا 

(Beta) 

 0212.942 432.223  49.824 2.222 

 2.295 2.238 2.022 40.183 3.329 دينداري عاطقي

 2.293 4.440 2.434 8.232 2.991 دينداري تجربي

 2.229 2.810 2.441 2.923 9.188 دينداري اعتقادي

 2.224 0.492 2.209 8.391 40.225 ي مناسکيديندار
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بهين دو متغيهر     چهارم به بررسهي رابلهه    سرانجام، فرعيه

نتايج حاصل . پردازد هاي خانوادگي و ميزان باورري مي ارزش

معناداري بهين دو   از آزمون پيرسون بيانگر وجود ارتباط كاملاً

شههرهاي  معنا كه  اين استان كشور است؛ به 05متغير مذكور در 

هاي خانوادگي، از بهالاترين   با بيشترين ميزان اهميت به ارزش

هاي باروري در كل كشهور برخهودار بهوده و ههر چهه از       نرخ

ي هها  ناههاي خهانوادگي در ميهان اسهت     ميزان اهميت به ارزش

ي هها  ناي بهاروري بهراي اسهت   هها  ناشود، ميهز  كشور كاسته مي

پيرسهيون در   ميهزان آزمهون  . يابهد  مذكور به ترتيب كاهش مي

 . است 2.222و سلح معناداري نيز  2.828اينجا برابر با 

 

 های چندمتغیره تحلیل

در پايان، براي شناسايي مهؤثرترين متغيهر در ميهان متغيرههاي     

فرهنگههي مسههتقل تحقيههق، بهها اسههتقاده از آزمههون رگرسههيون، 

مشخص شد كه فردگرايي بيش از ديگر متغيرههاي فرهنگهي،   

. دههد  ي تحت تأثير قرار مهي ها ناراكز استنرخ باروري را در م

 .  گردد بنابراين، آخرين فرعيه نيز تأييد مي

 

 نتایج حاصل از رگرسیون -5جدول 

Model 

 ضرایب استاندارد ضرایب غیراستاندارد

t 
 (مقدار بی) B سطح معناداری

Std. Error 
 (Beta)مقدار بتا 

1 (Constant) 125.522 4208.229  2.182 2.280 

 2.922 -2.398 -2.015 0.823 -0.142 فردگرايي

 2.292 2.914 2.253 4.322 2.212 هاي خانوادگي ارزش

 2.12 0.454 2.112 1.282 5.598 سکولاريسم

 2.303 2.232 2.241 9.823 2.941 دينداري 

 
R، Rمقادیر  -6جدول 

Rو  2
 پارشال 2

 متغیر
R

2 
R پارشال

2 R 

 -2.222 2.198 2.021 فردگرايي

 2.838 2.981 2.424 دينداري

 -2.852 2.992 2.490 گرايش به سکولاريسم

 2.828 2.088 2.400 هاي خانواده ارزش

 

جداول فوق بيانگر آننهد كهه متغيهر فردگرايهي بيشهترين      

ههاي بهاروري داراسهت و سهاير متغيرهها، در       رابله را با نهرخ 

ا متغيهر بهاروري   اي زيرمعنادار ب حضور متغير فردگرايي، رابله

گونه كهه   توان گقت كه فردگرايي، همان اساس، مي براين. دارند

شد و در مدل نظري نيز نشهان داده شهده اسهت،     بيني مي پيش

 هها  ناتغييري بيشهتري را بها افهت بهاروري در مراكهز اسهت       هم

به معناي تأثيرگذاري متغير مستقل بر وابسهته بهه    R2. داراست

پارشال، تهأثير ههر    R2غيرهاست، و همراه تأثيرگذاري ديگر مت

يک از متغيرهاي مستقل بر وابسته را به تنهايي و بدون در نظر 

 . دهد گرفتن اثر متغيرهاي مستقل ديگر نشان مي

هاي فوق، به اين معناست كه در صورت  در مجموع، يافته

تههداوم تغييههر در متغيرهههاي مسههتقل ايههن پهههوهش، همچنههان 
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بهاروري بهود؛ زيهرا هنهوز در      ههاي  توان شاهد كاهش نرخ مي

ي كشهور، نهرخ بهاروري بهالاتر از سهلح      هها  نابرخي از اسهت 

ي متغيرههاي نهامبرده   هها  ناجايگزيني است كهه تغييهر در ميهز   

نيز تحت تهأثير قهرار داده،    ها ناتواند باروري را در اين است مي

از سهوي  . را به سوي افت و كاهش باروري سهوق دههد   ها آن

اكنهون در اوعهاع    روند تغييراتي كه ههم  ديگر، تشديد و تداوم

توانهد بهر    گردد، مي متغيرهاي مستقل اين پهوهش ملاحظه مي

طهي   هها  آنروند باروري در شههرهايي كهه نهرخ بهاروري در     

هاي اخير كاهش چشمگيري داشته اسهت، نيهز تأثيرگهذار     سال

بنهابراين،  . را به زير سلح جهايگزين تنهزّل دههد    ها آنبوده و 

وع بهاروري و كهاهش آن از اهميهت خاصهي     توجه بهه موعه  

 . برخوردار است

 

 گیری  نتیجه

هدف اصهلي ايهن پههوهش، كشهف ارتبهاط ميهان متغيرههاي        

ههاي خهانوادگي و    دينداري، سکولاريسم، فردگرايهي و ارزش 

ههاي متقهاوت بهاروري در     بها نهرخ   ها آنتغييرات رخ داده در 

كههه  ههها نشههان داد داده. مراكههز مختلههف اسههتاني كشههور اسههت

ي كشهور را  هها  ناههاي بهاروري در اسهت    هاي ميان نرخ تقاوت

ي گونهاگون متغيرههاي   ها ناهايي كه بين ميز توان با تقاوت مي

ههاي خهانوادگي در    دينداري، سکولاريسم، فردگرايي و ارزش

رابلهه و همبسهته دانسهت؛     ي مذكور وجود دارد، ههم ها نااست

ن برخي از مراكز هاي بالاي باروري در ميا ترتيب كه نرخ بدين

، با ميزان دينداري بالاتر، سکولاريسم كمتر، فردگرايي ها نااست

هاي خانواده مرتبط بوده، نهرخ   تر و توجه بيشتر به ارزش پايين

اين موعوع بها نتهايج   . دارند مواهيد را در سلوح بالاتر نگاه مي

تهر موعهوع    حاصل از تحقيقاتي كهه در راسهتاي تبيهين دقيهق    

هستق و وندكا از . آن انجام گرفته، همراستاستباروري و افت 

هاي صهورت گرفتهه پيرامهون     نخستين افرادي هستند كه تبيين

باروري را ناكافي و تقسيرهاي مرتبط با تغييهرات فرهنگهي را   

در تحقيقهات خهود بهه ايهن      ها آن. دانند در اين باره مؤثرتر مي

اروپها  هاي بهاروري در   نتيجه دست يافتند كه تغييرات در نرخ

هاي خانوادگي رخ  ارزش  محصول تغييراتي است كه در حوزه

ايههن تغييههرات در   از نظههر هسههتق و ونههدكا عمههده. داده اسههت

هاي خانواده، فردگرايهي و دينهداري رخ داده    هاي ارزش حوزه

تحقيقات پس از اين دو محقق مؤيد بيشتر نتهايج فهوق   . است

رسهد كهه    مهي  ، به ايهن نتيجهه  0228نيلز در تحقيقي در . است

هاي اخير، تاحدي تغييهر در   تغييرات فرهنگي رخ داده در دهه

در ايران نيز، تحقيق عنايهت  . كند هاي باروري را تبيين مي نرخ

نشههان داد كههه عوامههل فرهنگههي بهتههرين  (4953)و همکههاران 

سلوح متقاوت باروري بين دو نسهل مهادران و     دهنده توعيح

 . شان است دختران

ايج اين پهوهش نشان داد كه فردگرايهي  از سوي ديگر، نت

بههيش از سههاير متغيرهههاي مسههتقل ايههن پهههوهش؛ يعنههي      

هاي خانوادگي، تغييرات اخيهر   سکولاريسم، دينداري و ارزش

اين نتهايج  . كند هاي باروري كشور را تبيين مي  داده در نرخ رخ

هاي ساير تحقيقاتي است كه اخيرا به شناسايي  همراستا با يافته

بهراي  . اند ن عامل تأثيرگذار بر افت باروري اقدام نمودهتري مهم

فرزندي در  به موعوع بي( 0225)نمونه، هارا در پهوهش خود 

كشورهاي آهمان و  اپن پرداخته و شواهدي از كاهش باروري 

وي در . دههد  فرزندي را در اين كشورها نشان مي و افزايش بي

آزادي و پهوهش خود به اين نتيجه دست يافت كهه گسهترش   

نيل بهه اسهتعدادهاي فهردي و خودشهکوفايي يها فردگرايهي،       

عباسهي  . هاي اخير است ترين عامل افت باروري در دهه اصلي

مندگاري نيز در تحقيقي در ايران به ايهن يافتهه    شوازي و علي

رسيدند كهه افهزايش اسهتقلال زنهان در دو بعهد اطلاعهاتي و       

كهه   دارد؛ درحهاهي  هها  آناي معکوس با باروري  جايي، رابله جابه

ههاي   ها به صورت مشاركتي در موعوع اتخاذ تصميم زوج  نحوه

افهزايش ميهزان    متقاوت خانوادگي، به بهاروري سهلح پهايين و   

نتهايج  . شهود  گيري از بارداري منجر مي استقاده از وسايل پيش

تهري را   تهر، بهاروري پهايين    مستقل ندهد كه زنا كلي نشان مي

 . اند تجربه كرده
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هاي بالا بيهانگر آننهد كهه بهراي تبيهين و       جموع، دادهدر م

بايد بهه متغيرههاي    تر موعوع باروري و افت آن   توعيح دقيق

فرهنگي به عنوان يکي از عوامل اصلي تأثيرگذار بر باروري و 

  دهنده توجه به اين موعوع، ياري. تغييرات اخير آن توجه كرد

ني در مسههؤولان و كههارگزاراني اسههت كههه خواهههان دگرگههو  

 .هاي باروري هستند تغييرات جديد رخ داده در نرخ

 

 پیشنهادها

هاي حاصل از ايهن پههوهش، مشهاهده شهد كهه       براساس داده

ههاي   ي سکولاريسهم، دينهداري و ارزش  هها  ناتقاوت در ميهز 

در مراكز مختلهف   ها آنخانوادگي و سلوح گوناگون توجه به 

 ها ناري اين استهاي بارو  هايي را در نرخ استاني كشور، تقاوت

هاي مختلقي  توان با استقاده از برنامه بنابراين، مي. كند ايجاد مي

هاي  كه در جهت حق  و نيز تقويت وعص موجود، به نقص نرخ

اكنهون از ميهزان    يي كه ههم ها نابالاي باروري در شهرها و است

شهوند، بهراي افهزايش     مواهيد بالاتري برخوردارند، طراحي مي

وگيري از كاهش بيشتر آن، در گهام اول بههره   باروري و يا جل

تبليه  در    تواند بهه واسهله   اين موعوع، براي مثال مي. گرفت

هاي مختلف از جملهه صهدا و سهيما و يها آمهوزش در       رسانه

هاي علميه و نيز در اجتماعاتي كه  ها، حوزه مدارس و دانشگاه

 شوند، صورت پذيرد؛ مهثلاً  تحت نظر رهبران ديني هدايت مي

شناسههي  هههاي دينههي، شناسههايي و آسههيب تأكيههد بههر گههزاره بهها

هههايي از فرهنههگ زربههي ماننههد فردگرايههي مقههرط و     مؤهقههه

سکولاريسم كه با متن صريح اسلام تناقض دارند، و بها تأكيهد   

قبل از   ويهه طي چند دهه هاي اصيل خانوادگي، كه به بر ارزش

انهد   هاي بيگانه كهه تها حهد زيهادي سهعي نمهوده       سوي رسانه

توان  ي آن را دچار تزهزل سازند، آسيب ديده است، ميها نابني

مهانص از   چنين عملي، احتمالاً. به اجراي هدف فوق اقدام نمود

توانهد   گردد، كه مي كاهش بيشتر سلح اعتقادات خانوادگي مي

 . هاي خانوادگي باشد پشتيبان ستون

هههايي از سکولاريسههم،   دوم، جلههوگيري از ورود مؤهقههه 

هايي است كه بر خهانواده و بنيهان آن    و ساير ارزشفردگرايي 

اين در حاهي است كه امهروزه چنهين عملهي، بهه     . تأثيرگذارند

هاي عد  ارزش  ي كشورهاي صادركنندهها نابرتري رس  واسله

بنابراين، تأكيد بهر  . تر شده است خانواده، تا حد زيادي سخت

تن هاي منتج از دين اسهلام، كهه در عهين در نظهر گهرف      ارزش

ههاي انسهاني، بهر اسهتحکام و تهداوم       فرديت، آزادي و ارزش

خانواده، به عنوان شاخصي از سلامت جامعه، كه در نهايت به 

آن جامعهه اسهت، تأكيهد      دهنهده  سود و نقص خود افراد تشکيل

توانههد اقههدامي بههراي جلههوگيري از رشههد فزاينههده و  دارد، مههي

غييههر هههاي فردگرايههي، سکولارسههيم و ت  شاخصههه  رويههه بههي

تواند تا حهدي بهه    اين موعوع مي. هاي خانوادگي باشد ارزش
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ن سه مح :هترجمه  ،جامعهه شناسهي ديهن    (.4922. )هميلتون، م
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اكبههر فرهنگههي و اسههماعيل  علههي : ، ترجمهههذهههن

تحقيقهات    انتشهارات پهوهشهکده  : كاوسي، تههران 
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